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وقتمان که زیادی نکرده است. حتماً از معلم‌های عزیزمان راهنمایی بگیریم.رشد نوجوان در سایت مجله مراجعه کنیم. هر کتابی را هم به دستمان رسید، نخوانیم. کشورمان را حتماً مطالعه کنیم. برای مطالعة آثار طنز می‌توانیم به آرشیو مجله‌های آثار خوب کلاسیک*، آثار طنز خوب، شعرها و داستان‌های نویسندگان خوب زیاد مطالعه کنیم

ما در این یادداشت‌ها بیشتر به قسمت شوخ‌طبعی خواهیم پرداخت.شوخ‌طبعی و ذوق سرشارمان گره بزنیم و بگذاریم خوب قُل بزند و قشنگ جا بیفتد. همین‌جوری الکی که نیست. پس باید اصول شعر و داستان را با عناصر و شگردهای رعایت شود و بعد از آن در قدم بعدی از عناصر طنزآفرین در اثر استفاده می‌شود. شعر و داستان و ... هر کدام برای خود اصول و قواعدی دارد که باید به‌درستی و قافیه مهم نیست. همین ک‌ه با‌مزه باشد، کافی است.« این عبارت کاملاً اشتباه است: »چون دارم شعر طنز می‌نویسم، پس وزن درست بنویسیم
او می‌خندند که نسبت به او احساس برتری میک‌نند و پایش سُر می‌خورد و به زمین می‌افتد، به این دلیل به نسبت به دیگری احساس برتری میک‌ند. مثلاً وقتی کسی نظریة برتری می‌گوید: انسان می‌خندد، چون در لحظه‌ای مهم‌ترین نظریه‌ها دربارة دلایل خندیدن می‌پردازیم. موضوع که بعضی‌ها به ترَکَ دیوار هم می‌توانند بخندند، بگذریم. به انسان موجودی است که می‌خندد و می‌تواند بخنداند؛ البته اگر از این انسان چرا می‌خندد؟

خندیدن خوشم نیامد. ما به هم خندیدن را دوست من هم مثل شما از این نظریه و از این مدل خوش‌حال هستند که جای او نیستند. 
ناهماهنگی‌ها نداریم، بلکه با هم خندیدن را دوست داریم. درک  می‌گوید:  ناهماهنگی  که پیراهن و کت پوشیده است، اما یادش رفته توسط انسان باعث خنده می‌شود؛ مثل دیدن کسی نظریة 

به همین دلیل است که می‌خندد. درست است که خنده نهفتة درونی خود را آزاد میک‌ند و به آرامش می‌رسد و نظریة آرامش می‌گوید: انسان با خندیدن، انرژی‌‌های پیژامه‌اش را عوض کند. 
بر هر درد بی‌درمان دواست، اما نه هر خنده‌ای و 

نه به هر قیمتی. 
خنده بر لب دارم و چشمم ‌تر است

خنده با اندیشه باشد بهتر است

 تصویرگر: حمید خلوتی

اولین قـدم‌
 مهدی فرج‌اللهی

شود و جز ادبیات ملی آن کشور باشد کلاسیک می‌گویند.* به آثاری که مایة مباهات و افتخار کشــوری حساب 
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آورده‌اند پدری فرزند خویش را کنار مردابی برد و با اشاره به لاک‌پشتی چند 
که مرده بودند گفت: »فرزندم این حیوانکی‌ها که در زیست‌بوم طبیعت 
نقشی بسزا دارند، پلاستیک خورده‌اند؛ پلاستیکی که بعضی از آدمیان در کنار 

مرداب رها می‌سازند و اوخ چه نکوهیده کاری ست این کار که گفته‌اند: 
»زباله مینداز هرجا نشستی، بابا تو دیگه کی هستی.«

باری چون حرف پدر گفته آمد، فرزند مشتی چیپس خورد و پاکتش را در 
مرداب افکند. جهاندیده‌ای دید و رو به پدر گفت: »اگر به‌جای فک فرسودن 
و نصیحت فرزند، لاک‌پشتان را آموزش دهی که پلاستیک نخورند، زودتر 

به نتیجه می‌رسی که گفته‌اند:
اگر فرزند حرفت را نیوشید

چه بهتر، ورنه در هر ساعت از روز
چو دیدی لاک‌پشتی مستعدتر

 به او مضمون حرفت را بیاموز«

 با تخصص زبان و فن وزوز بیانزیر گوش دوستان دوستمزیر گوش دوستم زیر گوش منحرف می‌زند از این و آنکار او همیشه پچ‌پچ است
چون زبانمان شل استحرف میک‌شدبا مهارت عجیبی از دهان ما، جدا جدااز زبان ماستنصف دیگرش بگویم از کجاست؟مثل کتری و سماور است، گرم قل قل استنصف حرف‌های او خیال‌بافی است

داغ میک‌ندجوش می‌زند: خبر!یکک‌لاغ و چلک‌لاغ میک‌ند، بدون مکث

فن وزوز بیان
 سعیده موسوی زاده

بابا تو دیگه کی هستی
 مصطفی مشایخی

سیمرغ
برگرفته از منطق‌الطیر عطار نیشابوری 

مؤلف: مرجان فولادوند
ناشر: مؤ سسة فرهنگي برهان

سال چاپ: 1399
هدهـد را همـه می‌شـناختند. او بر دسـت 
سـلیمان پیامبر نشسته بود و برای شاهان 
پیـام بـرده بـود. پرنده‌هـا سـال‌ها پیش او 
می‌خواسـت  زمانیک‌ـه  بودنـد؛  دیـده  را 
مرغـان  پادشـاه  و  آغـاز  را  بزرگـش  سـفر 
او خبـر  از  پیـر  را پیـدا کنـد. پرنده‌هـای 
نداشـتند و پرنده‌هـای جوان او را افسـانه 

می‌دانسـتند. تا اینکـه روزی 
او برگشـت. همـة پرنـدگان 
ـع  در بزرگ‌تریـن جنـگل جم
شدند تا او را ببیننــد و بــه 
دهنـد.  گــــوش  سخــنانش 
آیا او پادشـاه مرغـان را پیدا 

بود؟  کـرده 

بيشتر بخوانيم
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